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صفحه 8
یک شنبه ۱7 اسفند ۱۳۹۹
۲۳ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲70۲

شــهیدمحسنفخریزاده شــهیدصیادشیرازیشــهیدحسینهمدانیشــهیدحسنشاطریشــهیدقاسمسلیمانی شــهیدحسنطهرانیمقدم دکتررمضانعبداللهشــهیدادواردوآنیلیشــهیدمصطفیچمرانشــهیدابومهدیالمهندس سیدحسننصراللهشیخابراهیمزکزاکی سردارابراهیممحمدزاده شــهیدعمادمغنیه شــهیدسیدمحمدباقرحکیم شــهیدمحسنحججی

بهاینزودیبهفرشعلاقهپیداكردهای!
در روزهای اول نخست وزیری، آقای رجایی مرا خواست و حكمی  به من داد كه طبق آن باید 
كلیه اموال مازاد دولت را شناسایی و از سطح مراكز دولتی جمع آوری می كردم. با حكمی  كه از او 
داشتم به تك تك وزارتخانه ها می رفتم و اموال مازاد و تشریفاتی را جمع می كردم؛ فقط از وزارت 
خارجه 7 كامیون فرش خارج كردیم. كلیه این اموال را می فروختیم و به  حســاب 100 امام- كه 
مخصوص خانه سازی برای محرومین بود- واریز می كردیم. ایشان حتی به من گفت: لوستر بزرگ 
وســط مجلس را هم جمع كن و بفروش. اتفاق جالبی كه افتاد این بود كه وقتی به ســراغ اطاق 
آقای وزیر خارجه رفتیم، در اطاق بســته بود. بعد از دو ســه بار مراجعه، مســئول دفترش گفت: 
نمی شود، شما می خواهید فرش اطاق آقای وزیر را هم جمع كنید! وقتی مطلب را به آقای رجایی 
گفتم، شخصاً به آقای وزیر تلفن كرد و گفت: آقای وزیر تو تازه آمده ای وزیر شده ای، به این زودی 
به فرش علاقه پیدا كرده ای! او هم گفت: نه، من وزارتخانه نبودم، بگویید بیایند و جمع كنند. ما 
هم رفتیم و فرش اطاق وزیر را جمع كردیم و بردیم. ایشــان می گفت: اول از خود نخست وزیری 
شروع كنید. در زیرزمین های نخست وزیری تمام جام های نقره سازمان  تربیت بدنی و دهنه اسب 
شاه - كه 43 تكه طلا روی آن بود- را جمع كردیم و فروختیم و به حساب 100 امام واریز كردیم.
برگرفتهازكتابخواندنیهاییاززندگییكرئیسجمهور

كـارِخــوب
مریمعرفانیان

یک شهید، یک خاطره

حسین همیشه به من نمازخواندن یاد می داد. یك شب كه داشت نماز شب می خواند، از صداي 
گریه اش بیدار شدم. توي رختخواب نشستم و با همان زبان كودكي پرسیدم: »داداش! می ترسی 

كه گریه می كنی؟«
جواب داد: »بله ... از فرداي خودم می ترسم؛ از قیامت و روز حساب.«

دوباره پرسیدم: »همه باید براي روز قیامت گریه كنن؟«
گفت: »كسي كه از خدا بترسه، حتماً گریه مي كنه و دنبال كارهاي خوب می رود. مثلًا یكي 

از كارهاي خوب اینه كه نمازش رو به موقع بخونه.«
داشــتم به كارهای خوبی كه انجام داده بودم فكر می كردم. برادرم ادامه داد: »حالا كه جنگ 
شده و جهاد بر همه واجبه، یكي از كارهاي خوب اینه كه باید رفت جبهه و در راه خدا و انقلاب 

و كشور جنگید ...«
خاطرهایازشهیدحسیناربابی
راوی:خواهرشهید

خلبان نخبه ای که 
فدایی خدمت شد

نخبهپروازی
ســرهنگ خلبان بهمن ایمانــی در رابطه با 
هم پرواز و هم رزم شــهیدش، مسعود خواجوی 
برایمان می گوید، از دلیری ها و غیرتش، از تخصص 

و دانش او:
شــهید خواجوی، فرزند ایل قشــقایی بود و 
بعد از طی كــردن دوران ابتدایی و راهنمایی در 
مدارس عشایری، دوران دبیرستان خود را در شهر 
كازرون می گذراند و در رشته ریاضی فیزیك دیپلم 
می گیرد. او در سال 1374 وارد دانشكده خلبانی 
ارتش شده و یكی از نخبگان پروازی دوره 1374 
می شــود. شهید در سال 1378 به عنوان خلبان 
عملیاتی بالگرد 214، از دانشكده خلبانی ارتش، 
در پایگاه شهید وطن پور فارغ التحصیل می شود. 
شهید خواجوی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی 
به پایگاه چهــارم هوانیــروز در اصفهان منتقل 
می شــود و از آنجا كه انســان خیلــی مهربان، 
مهرورز، مردم دوست و شیفته خدمت بود، خیلی 
زود رتبه هــای كمك خلبانــی و خلبان یكمی را 
طــی كرد. به نحوی كه یكی از اولین خلبان های 
مجموعه هوانیروز و گردان های هجومی  بود كه در 
درجه ستوان دومی  به درجه خلبان یكمی بالگرد 

214 رسید.
خلبانآزمایشگربالگردهایهجومی

ایشــان سال 74 وارد دانشكده خلبانی شد و 
من در سال 75. شهید خواجوی در پایگاه چهارم 
پرواز كــرد و چند ماه بعد هم من فارغ التحصیل 

شدم و رفتم پایگاه كرمان. 
یك روز در آغاز درجه ستوان یكی بود و من 
در اتاقم بودم. در زدند دیدم شهید خواجوی است. 
خیلی خوشحال شدم و گفتم اینجا چه می كنی؟ 
گفت: من به كرمان منتقل شــدم. گفت خلبان 
یكم شده و این وقفه سه ساله كه بین دوستی و 
همراهی من و ایشان بود آنجا برطرف شد و آمد 
در گردان هجومی  كرمان با هم، هم پرواز شدیم. 
او یــك رتبه پروازی از من جلوتر بود. خیلی زود 
در رتبه ســتوان یكمی به عنوان خلبان تســت و 
آزمایشــگر بالگردهای هجومی  انتخاب شد و به 
عنوان فرمانده گروهان پروازی كه متشكل از یك 
ناوگان بالگردی 214 بود انتصاب یافت. اعجوبه ای 
بود. راه نمی رفت، پرواز می كرد، تنها فكر نمی كرد، 
فكر و اقدامش با هم بود و همیشه پیشتاز و موفق 

و باعث خوشنامی ارتش بود.
شــهید خواجوی خیلی زود هم خلبان تست 
شــد. وقتی بالگردها اورهال شده از آشیانه های 
تعمیر و نگهداری می آیند بیرون این خلبانان تست 
هســتند كه باید پرواز كنند و عیب و نقص های 
آن را بگیرنــد و خطراتــش را به جان بخرند كه 
وقتــی نهایی شــد و مهرش را زدنــد، وارد خط 
پرواز و عملیات شــود. خیلی وقت ها این خلبان 
تســت مانند مادری است كه كودک را در آغوش 
می گیرد و هدایت می كند تا زمانی كه او مستقل 
شود. شهید خواجوی هم از صبح تا غروب در پایگاه 
حضور می یافت و مشغول تست بالگرد بود و تست 
چند تا بالگرد را به طور موازی به عهده داشت و 

كارهایشان را انجام می داد. 
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سیدمحمدمشکوهًْالممالك

بهمناسبتدومینسالگردشهادت
خلبانشهیدمسعودخواجوی

علــت ارتقاء رتبه خواجوی این بود كه ما آن 
زمان در حوزه های جنوب كشور، در خوزستان و 
در بوشهر اكتشاف نفت داشتیم و شهید خواجوی 
یكــی از خلبان های پایه گردان هجومی  اصفهان 
برای انجام عملیات اكتشــاف نفت بود. در واقع 
یكی از خلبانان قهار توسعه  میادین نفتی جنوب، 

شهید خواجوی بود. 
من از 18 سالگی با این شهید همراه بودم. و به 
جز یك بازه دو و نیم ساله ای كه من كرمان بودم 
و ایشان اصفهان، تقریبا همیشه هم را می دیدیم و 
در كنار هم بودیم و در این مدت جز نیكی و باور 
به ملــت و میهن و خدمت به مردم و باور عمیق 
به اینكه این بالگرد بیت المال است و باید مراقب 
آن باشــیم، از او ندیدم؛ باور عمیق به اینكه این 
ابزاری كه در دســت ماست از مالیات مردم است 
و وظیفه داریم كه از آن خوب مراقبت كنیم. من 

ماموریت های زیادی با ایشــان رفتم و جز بزرگی 
و تعهد و شخصیت و یكرنگی و بی آلایش بودن و 
استفاده نكردن از موقعیت از ایشان ندیدم و لحظه 

به لحظه در یادشان هستم. 
فرودموفقباوجودنقصفنی

در یكی از جلسات یك رونمایی بزرگ داشتیم. 
فرماندهان ارشد ارتش و مسئولان دولتی و رسانه ها 
حضور داشتند، و رقص خواجوی در آسمان میهن 
چنان تحسین برانگیز بود كه باعث فخر و غرور ما 
شــد. همان ایام بود و ما جوان بودیم. ارتش پرواز 
گسترده ای را در یكی از مناطق انجام داد و تقریبا 
50 فروند در منطقه پرواز می كرد. شهید خواجوی 
كه آن زمان ستوان یك بود و خیلی جوان، به عنوان 
خلبان فرمانده بالگردی بود كه چند تا از مقامات 
ارشد نظامی كشور در آن حضور داشتند و قرار بود 
بین دو منطقه پرواز داشته باشند. وسط مسیر بود 
كه ما از طریق بی سیم مطلع شدیم بالگرد او دچار 
نقص فنی شــده. التهاب و اضطراب در دل همه 
افتاده بود و تقریبا 20 دقیقه  این استرس در جان 
همه بود. اساتید بزرگمان سعی می كردند از طریق 
رادیو با ایشان در ارتباط باشند. ما هم دست به دعا 
برداشته بودیم. در نهایت او سربلند و سرافراز آمد 
در فرودگاه نشســت تا یك بار دیگر به همه ثابت 
كند كه مسعود خواجوی عقاب بی همتایی است 
كه عشق را با توانمندی همراه دارد. وقتی او پرواز 
می كرد فكر نمی كردید یك خلبان با یك بالگرد 
دارد پرواز می كند؛ بلكه او با بالگرد ممزوج شــده 

بود، گویا گوشت و آهن با هم یكی شده بودند. 
حضوردردافوس

وفرماندهنمونههوانیروز
در درجه سروانی به فرماندهی گردان هجومی 
 منصوب شد و بعد به پایگاه خوزستان منتقل شد. 
یك سال بعد من به دنبال خواجوی به خوزستان 
رفتم. آنجا ایشــان خیلی زود به فرماندهی ستاد 
ارتــش، دافوس رفت. در حالی كه در ســرگردی 
فرمانده نمونه هوانیروز ارتش و نیز نیروی زمینی 

شده بود. 
او رفت دافوس و برگشت و به فرماندهی خود 
در خوزستان ادامه داد. من آمدم پایگاه اصفهان. 
یك سال دیگر او هم آمد اصفهان و همسایه و دیوار 
به دیوار و هم پرواز هم بودیم. شهید خواجوی در 
این اواخر، در حال آماده شدن برای رفتن به داعا، 

دانشگاه عالی دفاع ملی بود. 
شیفتهخدمتبهمحرومان

ارتش بیش از 30 مركز اورژانس هوایی كشور 
را به عهده دارد و به آنها پرواز و ســرویس هوایی 
می دهد. اســتان چهارمحال و بختیاری، اســتان 
اصفهان، استان مركزی و استان فارس در پوشش 
هوایی پایگاه ما بود. شهید خواجوی كه به عنوان 
جانشین گردان هجومی  پایگاه چهارم مشغول به 
خدمت بود و به عنوان سرهنگ ستاد خلبان جایگاه 
اداری مهمی  داشت، او فرمانده بود و می توانست 
تحــت این عناوین كمتر به ماموریت برود یا نرود 
و به فرماندهی خودش برســد؛ اما او شیفته پرواز 
بود و جالب اینجاست كه تقریبا همه پروازهایش 
را به مقصد چهارمحال و بختیاری انتخاب می كرد. 

وقتی سانحه هوایی تهران یاسوج اتفاق افتاد، 
من در یك بالگرد بودم و شهید خواجوی هم در 
بالگرد دیگری. ما برای پیدا كردن پیكر جانباختگان 
و نجــات مردم آنجا رفتیــم و بیش از 10 روز در 
ماموریت بودیم و فرصت زیادی برای گپ و گعده 
داشتیم. همیشه می گفت: بهمن! ما ماموریت های 
زیادی می رویم؛ اما هیچ چیز برای من لذت بخش تر 

از خدمت به محرومین و عشایر نیست. 
10 روز پیش از شهادتش نزدیك های غروب 
پشت بام خانه با هم نشسته بودیم و گپ می زدیم. 
گفت: وقتــی پرواز می كنم و اســتقبال زن ها و 
پیرمردهای محروم و ســتمدیده را می بینم، در 
نگاهشــان تشویق نامه و تقدیر می گیرم و این به 
من لذت می دهد. او از پدر و مادرش می گفت، از 
دغدغه ها و آرزوهایی كه برایشان دارد. من حس 
رفتن را در وجــودش دیدم. محل دفتر ما با هم 

فرق داشــت. یك هفته قبل از اینكه به ماموریت 
برود من به دفتر شهید خواجوی رفتم. پنج شنبه 
بــود و دفترش خلوت، و ما كمی با هم گپ زدیم. 
حرف های خاصی هــم زد كه بوی رفتن می داد. 
در نهایت 13 اسفند سال 97 مرغ جانش طاقت 
نیاورد و پرواز كرد. و بیشتر از پرنده اش اوج گرفت. 
خواجوی به آسمان پرواز كرد و پرنده اش به زمین 
بازگشت. و الان به حال او غبطه می خورم. او آنقدر 
پاک و شریف و بزرگ بود كه از خوبی های او گفتن 

یك برند است. 
یكفرماندهعملگرا

یكی از دیگر ویژگی های او ساكت و كم حرف و 
عملگرا بودنش بود. یعنی تقریبا جزو اولین هایی بود 
كه خلبان یك شد، جزو اولین هایی بود كه خلبان 
تست و فرمانده گروهان و گردان پروازی شد. جزو 
اولین هایی بود كه به دافوس رفت. از اولین هایی 
بود كه در درجه سرگردی به عنوان فرمانده نمونه 
گردان هوانیروز نیروی زمینی انتخاب شــد و در 
همه اینها مردم عادت داشتند به عمل خواجوی 
نگاه كنند نه به حرف هایش. او فقط عمل می كرد. 
مثل خواجوی زیستن، خواجوی خدمت كردن و 
خواجوی شهید شدن، آرمان خیلی از خلبان های 
هوانیروز ارتش است. مخصوصا خلبان هایی كه در 

گردان های هجومی  پرواز می كنند.
حتییكعکس

بافیگورخلبانینداشت
تقیدش به مذهب هم برای من خیلی جالب 
بود. ما به ماموریت های سختی می رفتیم،ازجمله 
در كویر و كوهستان. گرما و عطش زیاد بود و یكی 
از ویژگی های او در همه موقعیت ها نماز اول وقتش 
بود. معمولا هم دائم الوضو بود. نكته دیگر اینكه او 
برای پوسترش حتی یك عكس هم نداشت. یعنی 
حتی یك عكس با فیگور خلبانی نگرفته بود و ما 
مجبور شدیم یا از آرشیو فیلم های سازمان استفاده 
كنیم یا اینكه از دوستان و همكاران بخواهیم اگر 
عكسی از ایشان دارند برای ما بفرستند. عكس هایی 
كه به خاطر علاقه به ایشان در حالت های مختلف 
شهید گرفته شده بود. برخی هم عكس هایی بودند 
كه مردم چهارمحال و بختیاری در حین خدمت از 

ایشان گرفته بودند. 
حاصلشاگردیصیاددلها

ما سه شنبه هر هفته در دانشگاه افسری تهران 
با شهید صیاد شیرازی درس داشتیم و دانشجوی 
مستقیم ایشــان بودیم. یعنی صبح ساعت 5:30 
تشریف می آوردند و ما تا 7 صبح از حضور ایشان 
بهره مند می شدیم؛ درس های مدیریت، فرماندهی 
و اخلاق. این كلاس ها به طور منظم برگزار می شد، 
مگر اینكه برای استاد اتفاقی می افتاد و نمی توانست 

سر كلاس حاضر باشد.
من شــباهت های بســیاری بین دو شــهید 
می دیدم. آنجا یك جوان می شود فرمانده نیروی 
زمینی و جنگ را متحــول می كند، و اینجا یك 

ستوان شده بود فرمانده گردان هجومی.
آخرینپرواز

در فرودگاه شــهركرد بالگرد هوانیروز ارتش 
مستقر بود. خلبانان ما آماده امدادرسانی به مردم 

بودنــد، آن هم برای كوه هــای بختیاری كه هم 
صعب العبور هستند و هم جاده های بسیار كمی دارد 
و هم اینكه در بارش برف یا باران یا عوامل مختلف 
راه عبور مردم سد می شود؛ لذا مردم نیاز به كمك 
دارند. در روز حادثه، وقتی آژیر امداد به صدا درآمد، 
شــهید خواجوی پرواز كرد تا به كمك برود. در 
حوالی 40 كیلومتری شهركرد به علت نقص فنی، 
بالگرد دچار ســانحه می شود و شهید خواجوی و 
دو تــا از هم پروازان و دو نفر از نیروهای اورژانس 

هوایی وزارت بهداشت به شهادت می رسند. 
بعد از شهادت ایشان، بختیاری هایی كه شهید 
خواجوی به كمكشــان رفته بود تصاویر زیادی را 
ارســال كردند و اعلام كردند كه خلبان شما این 
كارها را برای ما انجام داده. و این باعث فخر و غرور 

خلبان ها شد كه چنین همرزمی  داشتند. 
فرماندهایكهتازمانشهادتگمنامبود

وقتی شناسایی انجام و نام خلبان اعلام شد، 
مردم منطقه اصلا باورشــان نمی شد این فرمانده 
بزرگ همان است كه وقتی به محلشان می رفت 
شروع می كرد به تمیز كردن آغول و رسیدگی به 
گوسفندان و.... اصلا در مخیله مردم نمی گنجید 
كه او یك فرمانده و خلبان سه ستاره و ارشد ارتش 
است. بارها پیكر ایشان را نشان دادند. عكس ایشان 
را نشان دادند. حتی مادرش نمی دانست كه پسرش 
چنین فرد بزرگی است. خیلی از محرومین و اقشار 
ضعیف منطقه مدیون شهید خواجوی هستند. او 

بدون اینكه دیگران متوجه شوند چه رتبه ای دارد، 
به مردم كمك می كرد.

صلابتپسربعدازشهادتپدر
هنوز پیكر شهید را نیاورده بودند كه سبحان 
خیلی محكم جلوی من ایســتاد و گفت كه من 

اجاق پدرم را روشن نگه می دارم.
در مراسم تشییع شهید خواجوی و همراهان 
شهیدش خیل عظیم مردم آمده بودند و همه به 
سر و صورت خود می زدند؛ اما سبحان خیلی محكم 

و استوار ایستاد و با رسانه ها صحبت كرد.
گفت: پدر من نمرده و تا زمانی كه صدای پرواز 

بالگردهای هوانیروز را در آسمان بشنوم پدرم زنده 
است و با نگاه به هر كدام پدرم را می بینم و قطعا 

من راه پدرم را ادامه خواهم داد.
او در چند جلســه با حضور اقشــار مختلف 
نظامی و مردم ســخنرانی كرد و بر ادامه دادن راه 
پدر تاكید كرد. در واقع شــهید خواجوی با عمل 
پسرش را تربیت كرده بود. انگار شما دارید با یك 
مرد صحبت می كنید. شخصیت و پاكی سبحان 

برای من ستودنی است. 
دختر شــهید بابایــی به نام و یاد پدرشــان 
مجموعه ای به نام »پیش فنگ« را ســاختند ، و 
در مردادماه جاری مهمان پایگاه چهارم هوانیروز 
بودند. پسر شهید خواجوی بازیگر مستند تلویزیونی 
خانم بابایی بود. سبحان در پایگاه یك هفته حضور 
مستمر داشت. روز پایانی به او گفتم چه می بینی؟ 
گفت حس می كنم خیلی بیشــتر شیفته خلبان 

شدن شدم و دوست دارم تلاشم را بكنم. 
***

سبحان خواجوی فرزند بزرگ شهید سرتیپ 
خلبان مسعود خواجوی كه اكنون دوران نوجوانی 
را طی می كند، پدر را به خوبی به یاد دارد و تمام 
هم و غمش زنده نگه داشــتن یاد و خاطر پدر و 
سرفرازی بیش از پیش اوست. سبحان كه پدر را 
الگــوی خود قــرار داده، برایمان از منش و رفتار 

شهید می گوید:
ما قشقایی هســتیم. پدرم متولد سال 55 و 
زاده روستای پشت پر كازرون بود. خانواده پدرم 
5 پسر و 2 دختر داشتند كه پدرم برادر سوم و بچه 
چهارم خانواده است. پدرم دو فرزند پسر داشت. 
من فرزند اول و 15 ساله هستم و برادرم 5 ساله. 

و زمان شهادت پدر من 13 سالم بود. 
پدرمهیچگاهبهیكقلهاكتفانکرد

پدرم شخصی مهربان و خوش خنده و خوش 
رو بود و در تربیت ما بسیار دلسوز بود و همیشه 
در این زمینه تلاش می كرد. او یك همسر خوب 
برای مادرم و فرزند خوبی برای پدر و مادرش بود 
و نسبت به خواهر و برادرانش هم دلسوز بود. پدرم 
خیلی منطقی بود و به مسائل منطقی می گرفت 
و با عقلش تصمیم می گرفت. اگر اشتباهی از من 
و بــرادرم می دید به جای اینكه ناراحت بشــود 
و عكس العمل نشــان دهد سعی می كرد خیلی 
بامحبت ما را متوجه اشتباهمان كند. این طور كه 
من از دوستان پدرم شنیدم در محیط كارش هم 
همین طور بود و اگر اشتباهی از كسی سر می زد، 
حتی از زیردستان خودش، به جای اینكه همان 
موقع ناراحت شود و تصمیم احساسی بگیرد، اول 
راجع به آن موضوع فكر می كرد و راه و چاهش را 

پیدا می كرد و بعد تصمیم می گرفت. 
پدرم هیچ وقت به یك قله اكتفا نكرد و اعتقاد 
داشت انسان تا سر حد مرگ جای پیشرفت دارد. 
این یكی از بهترین خصوصیت او بود. و من هم به 
شدت علاقمندم كه تحصیلم را ادامه بدهم. پدر 
لیسانسش را در هوانوردی گرفت و حدود 10 سال 
خدمت كردند و تصمیم گرفتند به دوره دافوس 
بروند و دوره دافوس هم مانند فوق لیسانس است. 
آنجا فقط هوانیروز نیســت و از همه جای ارتش 

می آیند. و بعد هم برگشــتند برای خدمت. او از 
ابتدا تا زمانی كه شهید شد فقط به خاطر عاقبت 

به خیری و كمك به مردم پرواز می كرد. 
الگــوی من در زندگی و در پیشــرفت پدرم 
است. پدرم فردی مومن و بی ریا، خیلی منطقی و 
كنجكاو بود، طوری كه حتی در كارهای فنی هم 
سررشته داشت، مثلا در تعمیر ماشین و وسایل 
خانه تبحر داشت. برادرم هم مانند پدرم است و 

كنجكاوی می كند.
پدر هیچ وقت به من پیشنهاد پذیرفتن هیچ 
شغلی را نداد. من را خیلی راهنمایی می كرد ولی 
خودش معتقد بود، وارد حرفه و شغلی شوم كه 
توانایی یادگیری و پیشــرفت را دارم. شغلی كه 

خودم دوست داشته باشم.
خاطراتبهیادماندنی

او بسیار به سفر علاقه مند بود. به دید و بازدید 
اهمیت می داد. ما ســفرهای زیادی با هم رفته 
بودیم. از جمله سفر به اردبیل، شهركرد، استان 

همدان و نقاط زیاد دیگر. 
یكی از خاطره انگیزترین سفرهای ما مربوط به 
زمانی است كه من تنها 8 سالم بود. رفتیم همدان 
و غار علیصدر و یك روز هم آنجا ماندیم و خیلی به 
من خوش گذشت. پدر یك ماشین سواری ساده 
داشــتند و ما فقط از راه زمینی و با ماشین سفر 
می كردیم و هیچ گاه نشــد كه با هواپیما و قطار 

سفر كنیم. سفر خارجی هم نداشتیم.
رضایتپدرومادر

بزرگ ترین خصوصیتی كه در وجود پدر بود 
این بود كه همه از او راضی بودند، در واقع كسی 
اخلاق و رفتار بدی از او ندیده بود و بزرگ ترین 
و ارزشمندترین رضایت را هم پدر و مادرشان از 
ایشان داشتند. پدر و مادرشان پیر بودند و توان 
انجام خیلی از كارها را ندارند. پدربزرگم گله دار 
هستند و پدرم با وجود اینكه سرتیپ ستاد بود 
و ارج و قرب بالایی در پایگاه هوانیروز داشت اما 
هیچــی از خودش به پدر و مادر یا حتی اقوام و 
فامیل نمی گفتند و وقتی پیش پدر و مادرشــان 
می رفتند به گلــه داری می پرداختند و چوپانی 
می كردند. همیشه  به فكر پدر و مادرشان بودند 
و اگر بیمار می شدند وقفه نمی كردند و بلافاصله 
آنهــا را به مركــز درمانی می بردنــد و هیچ گاه 
نمی گذاشتند كه وقتی آنجا در كنارشان هستند 

به پدر و مادرشان سخت بگذرد. 
آخریندیدار

آخرین بار دو روز قبل از شهادتشــان بود كه 
آمدند به ما ســر زدند ما هم خوش وبش كردیم. 
آن روز  حال ما خیلی گرفته بود كه پدرم نیست 

و وقتی عصر آمد خیلی خوشحال شدیم. 
هنوز هم كه هنوز اســت از نبود پدر خیلی 
ناراحتیم. و از لحاظ عاطفی اذیت می شویم. این 
روزها احساس من تركیبی از دلتنگی و غرور است. 
گاهی دلتنگ پدر می شوم و گاهی از اینكه پدرم 
به صورت عادی از دنیا نرفته و شهید شده خیلی 

خوشحالم و به خودم می بالم. 
 ولــی بیشــتر از من و مادرم بــرادرم اذیت 
می شود و هنوز با قضیه كنار نیامده؛ چون زمانی 

كه پدرم شهید شد تنها سه سال داشت. اوایل به 
هر شكلی می خواست پدر را ببیند و با او صحبت 
كنــد. و ما كم كم به او گفتیم چه اتفاقی افتاده. 
هنوز هم وقتی تنها هستیم بی تابی می كند و اشك 

می ریزد كه چرا پدرم نیست. 
سعیكردم

ازغممادروبرادرمكمكنم
ظهر روزی كه پدر به شهادت رسید، من تازه 
از مدرسه آمده بودم و سر موبایلم بودم و داشتم 
شبكه های اجتماعی را چك می كردم. همان روز 
هم من امتحان زبان انگلیسی داشتم و قرار بود 
بیایــد و با من كار كند. چند تماس مشــكوک 
داشــتیم و هنوز هم خبر نداشتیم؛ اما گویا اقوام 
مطلع شــده بودند. یكی از دوستانمان آمدند و 

داشــتند با ما صحبت می كردند و می خواستند 
خیلی آرام موضوع را به ما اطلاع بدهند. پسرخاله 
پدرم به مادرم زنگ زد و از حال پدرم پرســید. 
مادرم گفت حالش خوب است و در ماموریت است 
و برمی گردد. مادرم از آن دوست پدرم پرسید: چه 
اتفاقی افتاده؟ كه اشك در چشمان دوست پدرم 
جمع شد و نتوانست موضوع را پنهان كند و همه 

ما متوجه شدیم. 
من داشــتم گریه می كردم و چند دقیقه ای 
گذشــت كه دیدم برادر كوچكم دارد من را نگاه 
می كند. او هنوز موضوع را نمی دانســت. مجبور 
شــدم به گریه خودم خاتمه بدهم. گفتم مادرم 
شــیفته پدرم بوده و زمان بیشــتری را با پدرم 
ســر كرده. برادرم هم كه كوچك اســت. پس 
ایده آل ترین فردی كه می تواند این خانواده ســه 
نفره را اداره كند من هستم؛ به همین دلیل هم 
دیگر بعد از آن در جمع گریه نكردم و غم خودم را 
به خلوت بردم و سعی كردم تا جایی كه می توانم 
به جای اینكه به غم مادر و برادرم اضافه كنم از 

غم آنها كم كنم. 
تاوقتیبالگردهایهوانیروزپروازمیكنند

پدرمزندهاست
من 4 سخنرانی جلوی دوربین داشتم؛ برای 
استان اصفهان، استان بوشهر، استان فارس و یكی 
هم 2 مهر 1398 در پایگاه چهارم هوانیروز گردان 

هجومی  انجام دادم. 
در سه ســخنرانی اول چون ناراحت بودم از 
نبود پدر گفتم و اینكه باید ســعی كنم راه پدر 
را ادامــه بدهم. در دوم مهر 98 از این گفتم كه 
الگــوی خودم را پدرم قرار دادم و اینكه تا زمانی 
كه بالگردهای هوانیروز در آسمان در حال پرواز 

هستند وجود پدرم را احساس می كنم.
یك ســخنرانی هم در چهلم پدرم داشــتم 
كــه آقــای ایمانی یــك متــن 3، 4 صفحه ای 
نوشــتند كه مــن در مقابل حــدود چهار هزار 
نفر گفتم. در آن مراســم یكــی از امیران ارتش 
صحبــت كردند و قــرار بود بعد از ایشــان من 
صحبــت كنم. اكثر مردم در انتهای ســخنرانی 
ایشــان قصد داشــتند بروند؛ اما تــا دیدند من 
 اســتوار و محكم »بســم الله الرحمن الرحیم«

 گفتم و شروع كردم به سخنرانی، همه ایستادند 
و برخی تا آخر سخنرانی به جای اینكه بنشینند 

ایستاده به صحبت ها گوش دادند.
برایسربلندینامپدرم

تلاشمیكنم
من در شرایط زیادی پدرم را در كنار خودم 
حس كــرده ام. در این دو ســال اتفاقات زیادی 
افتاده و در بســیاری موارد در شــرایط سختی 
گیر كرده ایم. حس می كنم اگر وجود پدرم نبود 
ممكن بود اتفاقات خیلی بدتری بیفتد. اگر پدرم 
یك بار دیگر برگردد، فكر می كنم لحظه خیلی 
سختی باشــد و زبانم قاصر می شود و نمی توانم 
چیزی بگویم. ولی او را نگه می دارم و نمی گذارم 

كه برود. فقط از او می خواهم كه بماند.
من سعی كردم در اجتماع و بین كسانی كه 
من و پدرم را می شناســند یا در آینده خواهند 

شناخت، بهترین اخلاق و منش را داشته باشم، 
كه هیچگاه رنجه ای از من نداشــته باشــند. كه 
خدای نكرده نگویند وقتی پسر این گونه است، 

حتما پدرش هم مرد خوبی نبوده.
من بــه پدرم می گویم او هیــچ وقت از من 
ناراضی نخواهد شد چون بعد از شهادتش خودم 
را بیشتر موظف دانستم كه پدرم بیش از گذشته 
در مقابل مردم و خداوند سرافراز كنم. و از همین 
جا به ایشان می گویم تا جایی كه در توانم باشد 
كاری نمی كنم كه ایشــان و خدا از من ناراضی 
باشــند. و اگر روزی نیاز باشد وارد میدان جنگ 
شوم، با اینكه خیلی به مادر و برادرم وابسته هستم 
آنها را اول به خدا و بعد به پدرم می سپارم و برای 

دفاع از میهن می روم.


